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روحانی در دیدار با هنرمندان:
اهل منطق و مذاکره ایم

ایســنا: رئیس جمهور شامگاه شــنبه در دیدار  �
صمیمــی با جمعی از اصحــاب فرهنگ و هنر با 
تأکیــد بر اهمیت نقش فرهنــگ و هنر، به ویژه در 
مقطع حساس کشــور گفت: «مهم ترین نیاز امروز 
جامعه، امید به آینده و نشــاط اســت، چراکه این 
احســاس غرور ملی و امید و نشاط سرمایه اصلی 
کشــور اســت و می تواند روند حل مشــکلات را 

تسریع کند».
حســن روحانــی با تأکیــد بر اینکه توانســتیم 
مسئله تحریم های هسته ای را در مذاکراتی سخت 
و پیچیده کــه کاری علمی و توأمان هنری بود، به 
سرانجام برسانیم، افزود: «مذاکره علاوه بر دانش، 
هنر نیز هست، چراکه باید از حالت چهره، لحن و 
اطلاعات در دســترس، بتوانیم بفهمیم که طرف 
مذاکره کننده چه چیــزی را از ما می طلبد و باید با 
فهــم و تجربه این راه را در عــرض چندثانیه طی 

کنیم که همان خلاقیت است».
او با تأکید بر اینکه روزهای ســختی در پیش رو 
داریم، اما با وجود همه سختی ها به آینده امیدوار 
هســتم، گفت: «با وحدت و همدلی و برنامه ریزی 

می توانیم از مشکلات عبور کنیم».
او بــا تأکید بر اینکه در برابر زورگویی دشــمن 
هیچ گاه تســلیم نخواهیم شــد، عنــوان کرد: «ما 
اهل مذاکره و منطق هســتیم، امــا ادعای طرفی 
که می گوید ما را به میز مذاکره می کشــاند، واهی 
است. ما حاضر نیســتیم چنین مذاکره ای را حتی 
اگــر همــه قدرت های عالــم پشت به پشــت هم 
بایســتند، انجام دهیــم. بنابراین مــا اهل منطق، 
مذاکره و گفت وگو هســتیم و از هیچ کس هراسی 
نداریم، اما در برابر کســی که قصد زورگویی دارد، 

هیچ گاه تسلیم نمی شویم».
او افــزود: «اگــر افکار عمومــی و مردم متحد 
راهی را چه در سیاست خارجی یا سیاست داخلی 
یا فرهنگ و مســائل اجتماعی بخواهند، در آن راه 
ملت یکپارچه، پیروز می شود و این شما هنرمندان 
هســتید کــه می توانید ملت یکپارچــه و متحد را 
برای رونق و حرکت رو به جلو و مقاومت در برابر 

زورگویان به وجود آورید».
هادی حیدری: بگویید کمی هم ما را تحمل کنند

در این مراسم، هادی حیدری، کاریکاتوریست، 
نیــز به بیان نظــرات خود پرداخــت و خطاب به 
رئیس جمهوری، گفت: «تصور کنید شما هنرمندی 
هســتید که دغدغه های انسانی و ملی داشته و با 
تمام وجــود، قلبتان برای مردم و کشــور می تپد. 
شــما با وجود همه فشــارها و محدودیت ها، در 
کشورتان مانده اید تا به سهم خود، نقش کوچکی 
در بهبود شــرایط داشته باشــید. حالا با تمام این 
دغدغه هــا، قلمتــان را روی کاغــذ می گذارید تا 
طرحی مرتبط با موضوعات مبتلابه جامعه خلق 
کنید. ناگهان به ذهنتان می رســد که باید به ده ها 
مرجع و نهاد رســمی و غیررسمی بابت هر خطی 
که می کشــید، جواب پس بدهیــد و خود را آماده 
فشــارهای فرسایشی کنید. بیماری خودسانسوری 
به ســراغتان می آید و قلمتان را فلج و ذهنتان را 

بی رمق می کند».
او افــزود: «از شــما می خواهــم در حد توان 
و اختیــاری که دارید، در شــرایطی کــه ملت، زیر 
سخت ترین مشــکلات در حال ادامه حیات است، 
لااقل فشار اجتماعی داخلی را کم کنید. می دانم 
کــه اختیار بســیار کمتر از مســئولیتی اســت که 
برعهده دارید، اما درخواســت می کنم تا آنجا که 
توان دارید، فضا را برای منتقدان مشــفق باز کنید 
تا از رهگذر نقد موشــکافانه، به یاری مســئولان 
و کشــور بیایند و پاســخ گویی دائم بــه ده ها نهاد 
مختلف و متفاوت که هرکــدام از زاویه ای تلاش 
برای محدودکردن منتقدان را در دستور کار دارند، 

آنان را فرسوده و از پا نیندازد».
حیــدری گفت: «جامعه ای ســالم اســت که 
صدای منتقدان در آن به رسمیت شناخته شده و 
چراغ انتقاد، روشن باشد. لطفا به آنها که به دنبال 
محدودیتنــد بگویید یک عمر، مــا تحمل کردیم، 
کمی هم شــما ما را تحمل کنیــد؛ ضرر نخواهید 

کرد».

فرمانده سپاه: 
به دنبال جنگ نیستیم

ســپاه نیوز: فرمانده کل ســپاه با تأکید بر اینکه  �
امروز سپاه در پیشــانی تقابل با دشمن قرار دارد، 
گفت: «ما آموخته ایم که تهدیدات عامل رشــد و 
قدرتمندشدن ما هستند؛ رشد سپاه نیز گلخانه ای 
نبوده، بلکه با دشــمنان بزرگ دســت وپنجه نرم 

کرده است».
ســردار حســین ســلامی با بیان اینکــه ما به 
دنبــال جنگ نیســتیم، اما از جنگ نمی هراســیم 
و آماده ایم، افزود: «دشــمنان مــا هم اراده جنگ 
ندارنــد، اما تفاوت ما با آنها این اســت که آنها از 
جنگ می ترســند و خط حد آنها جایی اســت که 
جانشــان به خطر بیفتد و شکست دادن دشمنی با 

این ماهیت آسان است».
او گفــت: «به دلیــل آنکــه در مفروضات ما 
همواره مواجهه پیروزمندانه در برابر دشمن اصل 
بوده اســت، امــروز در همه اجــزا و ارکان قدرت 
دفاعــی آماده ایــم و ایــن آمادگی خود را نشــان 
می دهد؛ اما کافی نیســت و باید بــه طور مداوم 

فرایند قدرت سازی را مشق و تکرار کنیم».

رؤیاباورى در شاهنامه
همه بچه را پروراننده اند

ستایش به یزدان رساننده اند
تو پیمان نیکی دهش بشکنی

چنان بي گنه بچه را بفکنی
و دیگــر بار خواب دید که از کوه هند، درفشــی 
بلند برافراشته شد و جوانی خوب روى پدید آمد و 
سپاهي  گران در پشت سر او بود و یکی از سپاهیان، 
سام را سرزنش کرد که چرا کودك به کوه افکندى، 
وقتی دایه کودك، یك مرغ اســت، کدام شایستگی 

شایسته توست.
و چون بیدار شــد بخروشید و موبدان در تعبیر 
خــواب او، اظهار داشــتند زال زنده اســت و او را 

بازگردان و سام نیز چنین کرد.
کابوس افراسیاب

افراســیاب از جیحون گذشته، سپاه به مرزهاى 
ایران آورده و ســیاوش به دســتور کیــکاووس به 
مقابله با افراســیاب شتافت و در آن هنگام که دو 
ســپاه در برابر یکدیگر صف آرایی کردند، افراسیاب 
کابوسی سخت هولناك بدید که از بیم آن کابوس 
تصمیم گرفــت با ایران صلح کنــد و به هر آنچه 
گــردن نهد که ســیاوش به نمایندگــی از کاووس 

به عنوان شروط صلح تعیین مي کند.
چو یك پاس بگذشت از تیره شب
چنان چون کسی راز گوید به تب

 خروشی برآمد ز افراسیاب
بلرزید بر جاى آرام و خواب
چنین گفت پرمایه افراسیاب

که هرگز کسی این نبیند به خواب
بیابان پر از مار دیدم به خواب

جهان پر ز گرد، آسمان پُر عقاب
یکی باد برخاستی پر ز گرد

درفش مرا سرنگون سار کرد
شــگفتا! تمام تمهیــدات و کوشــش هایی که 
افراسیاب به عمل مي آورد سرانجام آن حادثه که 
در رؤیا بر او ظاهر شــده بود، در جهان واقع براى 

او حادث شد.
رؤیاى سیاوش

پــس از توطئه هــاى گرســیوز بــراى رویاروى 
قرار دادن افراســیاب با ســیاوش و نیرنگ هایی که 
ناجوانمردانــه باخــت و پلشــتي هایي که از ســر 
حسادت نسبت به سیاوش نشان داد، آن شاهزاده 
ایرانی دانست که همه رشته ها گسسته شده و باید 
دست از جان بشوید و دلگرمي ها و نویددادن هاى 
همســر مهربانــش فرنگیس فایده اى نبخشــید و 
سیاوش، شاهین مرگ را بر فراز سر خویش در پرواز 
دید و در همان حال، در کنار همســرش به خواب 

رفت و رؤیایي به سراغش آمد.
چهارم شب اندر بر ماهروى

به خواب اندرون بود با رنگ و بوي
بلرزید و از خواب خیره بجست

خروشي برآورد چون پیل مست
سیاوش بدو گفت کز خواب من

لبت هیچ مگشاى بر انجمن
چنین دیدم اى سرو سیمین به خواب

که بودي یکی بیکران رود آب
یکی کوه آتش به دیگر کران

گرفته لب آب نیزه وران
ز یك دست آتش ز یك دست آب

به پیش اندرون پیل و افراسیاب
و چون افراســیاب با سپاه خود به سیاوش گرد 
حمله آورد، آنچه بر ســیاوش واقع شد که در آن 

کابوس بر او ظاهر شده بود.
رؤیاى تولد کیخسرو

پیران ویســه، مــرد نیك نفــس و پاکیزه خــوى 
تورانی، زمانــی از چین به توران بــاز می گردد که 
افراســیاب، سیاوش را چون گوســپندى سر  بریده 
و فرمان داده تا همســر ســیاوش و دختر خویش، 
فرنگیــس را که باردار اســت، آن قــدر بیازارند تا 
کودك در بطن مادر جان بســپارد و پیران با درایت 
تمام دختــر بي گناه را از چنــگال دژخیمان نجات 
داده، به جایی امن مي سپارد  و اکنون آسوده خاطر 
اســت که فرنگیس در امان اســت و آن گاه شبی 
همســر مهربانش را که چون خود او مظهر پاکی 
و مهرورزى است، از خواب بیدار مي کند که فرزند 
ســیاوش پاى به هستی گذاشته و فرنگیس پسرى 

زیبا به دنیا آورده است.
شبی قیرگون ماه پنهان شده

به خواب اندرون مرغ و دام و دده
چنان دید سالار پیران به خواب
که شمعی برافروختی از آفتاب

سیاوش بر شمع تیغی به دست
به آواز گفتی نشاید نشست

که روز نو آیین و جشنی نو است
شب سور آزاده کیخسرو است

و بدین گونه پیران از به دنیا آمدن کیخســرو آگاه 
شده و همســر خویش را نزد فرنگیس مي فرستد 

که بار فرو گذارده است.
رؤیاى گودرز

اکنون چند سالی است که سیاوش ناجوانمردانه 
به دســت دژخیمان و با توطئه گرسیوز گوسپندوار 
کشته شده و کاووس در سال هاى پایانی عمر است 
و بزرگان، موبدان و ســرداران ایــران بیم آن دارند 
که چون کاووس روى در نقاب خاك کشــد، دیهیم 
و اورنگ شــهریارى خالی بماند و ایران بي پشتوانه 
شــود. تا اینکه گودرز سروشی را در خواب مي بیند 
که به او از کودکي مي گوید که ایرانیان به هیچ روى 

از وجود این فرزند آگاه نبودند.
ادامه در صفحه ۴

سیاست

خبر ادامه از صفحه اول
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شرق: آیا فضاي سیاســي ایــران ظرفیت شکل گیري 
یك جریان ســوم را دارد؟ در این صورت این جریان از 
دل کدام دو جریان اصلي منشــعب خواهد شد یا به 
کدام نزدیك تر خواهد بود؟ جریان سومي که به ویژه 
بعد از رخدادهاي ســال ۹۶، مدتي است بحثش در 
فضاي سیاسي ایران طرح شده و حتي مدعیاني هم 
دارد. برخي جریان نواصولگرایــي قالیباف را حامل 
آن مي دانند؛ درحالي که خودشان منکرند. دارودسته 
احمدي نژاد هــم معتقدند که آنها حامل این جریان 
ســوم اند؛ اما این بار دیگران آنها را انــکار مي کنند. 
در این شــرایط برخي هم مي گوینــد که بدیل جریان 
ســوم نه در داخــل و نــه از دل جریان هاي موجود 
برمی خیزد. وقتي نام «جریان سوم» به میان مي آید، 
بي اختیار همــه را به یاد «نیروي ســوم» مي اندازد. 
خلیــل ملکي و جلال آل احمد بریــده از حزب توده 
بــا همراهي مظفــر بقایــي و جمعــي دیگر حزب 
زحمتکشان را تأســیس کردند.؛ اما ملکي و جلال از 
بقایي هم بریدند و نیروي سوم را راه انداختند. نیروي 
ســوم قرار بود نه به چپ وابسته باشد، نه به راست. 
مقصود از چپ حزب توده و شوروي بود و مقصود از 
راست سرمایه داري وابسته به انگلیس و آمریکا. در 
واقع نیروي سومي که ملکي تئوریزه مي کرد، بخشي 

از آن نگاه به وضعیت خارجي داشت.
با این حال نــه وضعیت امروز ایران شــباهتي به 
آن روزگار دارد و نــه الزاماتي که امروز باعث شــده 
نام جریان ســوم بر ســر زبان ها بیفتــد. در واقع اگر 
امروز به تصور برخي، به بن بست رســیدن دو جریان 
اصلي اصولگرایي و اصلاح طلب به ویژه در مواجهه 
بــا بي اقبالي بدنه جامعه، طرح یك جریان ســوم را 

ضروري ســاخته، آن زمان جریان سوم صرفا ایده اي 
بود که جمعي از فعالان سیاســي روشــنفکر صرفا 
بــه دلیل بي رغبتي خود بــه آن دو جریان، پي  آن را 

ریختند.
در تاریخ جمهوري اســلامي همــواره دو جریان 
راســت و چپ اســلامي یا اصولگرا و اصلاح طلب 
بعدي میــان دار اصلــي عرصه سیاســت بوده اند. 
تلاش هایي هم اگر براي راه افتادن جریان سوم شکل 
گرفته، ناکام مانده است.در این میان برخي هم تلاش 
داشــتند که جریان دولت موسوم به دولت اعتدالي 
و اعتدال گرایی را جریان ســوم سیاسی قلمداد کنند؛ 
اما در شرایطي که دولت فعلي خودش را از گفتمان 
دو جریــان اصولگرایي و اصلاح طلبي جدا نمي داند 
و در واقع شــاکله جریان اعتدال، امتداد تعدیل شده 
همان چپ و راســت اســت، اعتدال گرایــان که در 
اصل نمي توان آنها را حتي یك جریان مشخص هم 
دانست؛ نه خودشــان چنین باوري دارند که جریان 
سوم اند و نه ناظران بیروني مي توانند یا مي خواهند 
آنها را جریان ســوم قلمــداد کننــد؛ چراکه جریان 
ســوم به نوعي قرار است یا مي خواهد در مسیر انکار 
و جدایــي از دو جریــان اصلي، خود را رقیب شــان 
بدانــد. جدي ترین جریاني که ایــن روزها تلاش دارد 
خود را بدیل و رقیــب دو جریان اصلي معرفي کند، 
محمود احمدی نژاد و یارانش است. آنها جابه جا در 
شبکه هاي اجتماعي یا کانال هاي تلگرامي متعلق به 
خود مانند دولت بهار خود را جریان ســوم مي دانند. 
مشخص و هویدا شــد که جریان احمدي نژاد از دل 
جریان اصولگرایي برخاســته؛ ولــي حالا خودش را 

اصولگرا نمي داند.

بعد از طرح ایــده نو اصولگرایي از ســوي یاران 
قالیباف و زنهاري که شهردار سابق در نامه معروفش 
خطاب به بدنه جریان اصولگرایــي درباره «اختلال 
در تصمیم گیــري رأس جریان اصولگرایي» خبر داد، 
بســیاري را تصور بر این بود که نو اصولگرایي همان 
جریان ســوم خواهد بود. با وجــود برخي اختلافات 
جزئي یا گلایه هایي که جریان قالیباف بر ســر تقسیم 
قــدرت بــا اصولگرایان پیــدا کرده اند، مشــخصات 
تمایلي به جدایي از این جریان ندارند. آنها مي دانند 
که در بزنگاه به اصولگرایان تمایل خواهند داشــت و 
آن قدر قوي نیســتند و بدنه متشــکل و معظمي هم 
ندارند که اعلام استقلال از اصولگرایي کنند؛ بنابراین 
هر بار که از آنها سؤال شده که آیا نو اصولگرایي یك 

جریان سوم است، انکار کرده اند.
اسداالله بادامچیان، عضو شــورای مرکزی حزب 
مؤتلفه، هــم از معدود اصولگرایانــي بود که دم از 
جریان سوم زد و گفت که اصلاح طلبان و اصولگرایان 
به آخر خــط رســیده اند و باید فکــر جریانی جدید 
باشــیم. او در حساب توییتری اش نوشــته بود: «در 
آغاز دهه پنجم جناح بندی ها شکل دیگری می گیرد. 
اصولگرایی با تعریف فعلی فاقد انسجام بخشــی و 
امیدواری بــرای مردم اســت. اصلاح طلبی هم که 
به ناامیدی ها انجامیده اســت؛ پس طرحی نو باید». 
نکتــه عجیب این اســت کــه بادامچیــان به همین 
توییت اکتفا کــرد و بعد هم دیگر پي حرف هایش را 
نگرفت. نه در مصاحبه هایش چیزي بیشــتر اضافه 
کرد و نه از سوي هم حزبي هایش چیزي گفته شده؛ 
حتــي انتظار بود که حزب مؤتلفه ســخن دبیرکل را 
تئوریــزه کند و چیزي بر آن بیفزاید؛ اما گویا ماجرا در 

حد همان کنش توییتــري بوده که نباید خیلي آن را 
جدي  گرفــت. عبداالله گنجی مدیرمســئول روزنامه 
جــوان متعلق بــه اصولگرایــان معتقد اســت که 
تجربه نشان داده سپهر سیاسي ایران پذیراي جریان 
سوم نیســت. او چندي قبل در یادداشتي نوشته بود: 
«تجریه سیاســی گذشته نشــان می دهد افرادی که 
اراده کرده انــد در خارج از پوســته دو جریان عمده 
کشور نفس بکشــند، پس از مدتی یا تسلیم شدند یا 
از میدان رقابت حذف شــدند یا به رویارویی با نظام 
رســیدند. محســن رضایی به اصولگرایان بازگشت، 
مرحوم هاشــمی به اصلاح طلبان رسید. ری شهری 
از سیاســت فاصله گرفت. روحانی به اصلاح طلبان 
نزدیک شــد و احمدی نژاد بین زمین و آسمان معلق 
ماند». او معتقد اســت که جریان سوم به یك بنیاد 
یا پایه فکري معرفتي نیــاز دارد در حالي که امکان 
شــکل گیري یك بن مایه معرفتي جدید وجود ندارد 
و برخــي هم که به دنبال ایجاد یك بن مایه معرفتي 
جدیدند در نهایت یا به التقاط مي رسند یا مجبور به 

رفتار سلبي خواهند شد.
امــا چهره هاي اصلاح طلب یا نخبگان مســتقل 
نگاه دیگــري دارند. آنها معتقدند که جریان ســوم 
در ایران لزوما یك جریان سیاســي نخواهد بود. مثلا 
تقی آزادارمکی اســتاد دانشــگاه و جامعه شــناس 
پیش تر با اشــاره بــه اینکه انتخابات سرنوشت ســاز 
ریاســت جمهوری در سال ۱۴۰۰ بازی فعال و شفاف 
طبقه نخبگان و استادان و معلمان است که تعریف 
تازه ای از زندگی و مطالبات اجتماعی و فرهنگی اش 

دارد و خواهان جامعه ای غیرسیاسی است. 
ادامه در صفحه ۱۵

کدام جریان سوم در راه است؟

وحیــده کریمي: تاریخ قضائي ایران هنوز تبعات تلخ حذف دادســراها را 
فراموش نکرده که احتمال حذف تجدیدنظرخواهي در برخي پرونده هاي 
کیفري مطرح شده است. ماحصل حذف دادسرا در سال ۷۳ چیزي نبود 
جــز ضربه اي اساســي و مهلک بر نظام قضائي ایــران و حقوق عمومي 
کشــور که تا مدت ها بعد از اصــلاح قانون و برقراري مجدد دادســراها 
همچنان کابوس آن آزاردهنده اســت. قوه قضائیه مدت هاست با مشکل 
اطاله دادرســي مواجه و براي سرعت بخشــیدن به رسیدگي ها به دنبال 
راهکاري عملي اســت و گویا یکي از پیشــنهادات براي حل این مشــکل 
حذف مرحله تجدیدنظر از رسیدگي قضائي در پرونده هاي کیفري کوچک 

است.
دلیل این مدعا نیز ســخنان آیت االله رئیسي  در جمع قضات است که 
بــا بیان اینکه وظیفه ما ایجاد امنیــت در جامعه و اجراي حق و عدالت 
اســت، گفته اســت: تحقق این مهم، نیازمند یک ســري ابزارهاي قانوني 
اســت. برای مثال، برخي معتقدند نیازي نیســت رســیدگي به بعضي از 
پرونده ها دومرحله اي باشــد و الزامات قانون آیین دادرسي کیفري در این 
زمینه را موجب کندشدن روند رسیدگي و در نتیجه پدیدآمدن پرونده هاي 
معوقه و مسن مي دانند. بر این اساس، جلساتي را با رئیس کل دادگستري 
اســتان تهران داشــتیم و معتقدیم بهترین کســاني که مي توانند در این 
زمینه نظر دهند، خود قضات هســتند که در یــک لجنه علمي با نظرات 
کارشناســي و دقیق حضور دارند. اصلاح برخي مواد نیز در دســتور کار 
کمیســیون محترم قضائي مجلس قرار گرفته اســت و مــا نیز با جدیت 
پیگیر اصلاح مواردي هســتیم که تغییر آنها ضروري اســت و ان شاءاالله 
بــه زودي این اصلاحات به نتیجه خواهد رســید. رئیــس قوه قضائیه در 
بخش دیگري از ســخنان خود تأکید کرده اســت: ما معتقدیم تحقیقات 
و رســیدگي ها در بخش هاي انتظامي و امنیتي، دادســرا و دادگاه باید از 
دقــت، اتقان و جامعیتي برخوردار باشــد که کار مراجــع بالاتر و دادگاه 

تجدیدنظر کمتر شود. 
همــکاران باید به گونــه اي عمل کنند که گویــي تجدیدنظري در کار 
نیست و همین یک مرحله رسیدگي وجود دارد. باید آن قدر دادگاه بدوي 
دقیق و متقــن رأي دهد که دادگاه تجدیدنظر در واقــع دادگاه تأیید نظر 
باشــد و مرجع بالاتر صرفا از باب تضمین حق االله و حق الناس پرونده را  
بررســي می کند. همان گونه که توجه ویژه رئیس دستگاه قضا به تقویت 

آراي محاکم بدوي امري شایســته است که مي تواند در گسترش عدالت 
قضائي امري مهم تلقي شود، حذف تجدیدنظرخطرناک خواهد بود.

دکتــر علي نجفي توانا، حقوق دان و اســتاد دانشــگاه، در گفت وگو با 
«شــرق»، در نقد پیشــنهاد حذف مرحله تجدیــد نظرخواهي از محاکم 
کیفــري توضیح داد: با توجه به اینکه احــکام قضائي محصول قضاوت 
و ارزیابي یک قاضي دادگســتري بوده که انســاني است مانند انسان هاي 
دیگر با دانش و داده هاي حقوقــي اما جایزالخطا، از قدیم بحث نظارت 
بر کار افرادي که به امر قضا مي نشســتند، مطرح بوده اســت و بر مبناي 
آن در دوران اخیــر در همه نظام هاي هاي قضائي دنیا رســیدگي در دو یا 
ســه مرحله در جرائم مختلف حسب مورد مقرر شده است. به گفته این 
متخصــص حقوق جزا، در کشــور ما نیز قبل از انقــلاب در قانون مربوط 
به اصول محاکمات جرائم مرجع تجدیدنظرخواهي پیش بیني شده بود. 
ســال ها بعد با استفاده از تجارب قضائي قضات و نوآوري هاي مربوط در 
کشــورهاي غربي مراجع تجدیدنظرخواهي تحت عنوان مرجع پژوهش 
یا اســتیناف پیش بیني و به عنوان یک امر بدیهــي و ضروري در قاموس 

محاکم کیفري نهادینه شدند.
نجفي توانا به تغییرات قانون کیفري بعد از انقلاب اســلامي سال ۵۷ 
نیز اشــاره کرد و گفت: بعد از انقــلاب در تعقیب  یک تفکري که معتقد 
بود قضات دادگســتري با توجه به اشــرافي که بر اصول فقهي و قانون 
دارنــد، مي توانند احکامــي را صادر کنند که این احکام قطعیت داشــته 
باشــد، موضوع تجدیدنظرخواهي نادیده انگاشته شد اما بعدها با توجه 
به ملاحظات اشــتباهات فراوان به تدریج براي دادرســي عادلانه دادگاه 
تجدیدنظرخواهــي یا دیوان عالي کشــور با وظایف مشــخص در قانون 
پیش بیني شــدند.این استاد دانشــگاه ادامه داد: همچنین در برهه اي از 
زمان در تعقیب همین تفکر رئیس وقت دســتگاه قضا دادســرا را حذف 
کــرد تا مقام مدعي، مقام تعقیب و تحقیق و تحکیم و اجرا یکي شــوند. 
در آن زمــان این ذهنیت وجود داشــت که با چنین تدبیري ســرعت در 
دادســرا افزایش یافته و اطاله دادرســي از بین خواهــد رفت؛ اما نتیجه 
ایــن اقدام عکس بود و بــا اعمال هزینه فراوان بــر اصحاب دعوا، نظام 
و قــوه قضائیه و بیت المال در نهایت اعاده به وضع ســابق شــد و فقط 
یــک نقطه تاریــک در نظام تقنیني ما رقم خورد. نجفي توانا با اشــاره به 
پیشنهاد رئیس دستگاه قضا براي مشورت با قضات درباره حذف مرحله 

تجدیدنظر خاطرنشــان کرد: با توجه به موقعیت جناب آقاي رئیســي در 
قوه قضائیه و تجارب قضائي و اینکه ایشان براساس موضع گیري هایي که 
از زمان تصدي ریاســت قوه قضائیه تا امروز داشته اند، نوید یک دادرسي 
متفاوت در مقایسه با گذشته را داده اند، تصور نمي کنیم مراد ایشان حذف 
مرجع تجدید نظرخواهي درباره دعاوي مطرح باشد؛ چرا که آمارهاي قوه 
نشان مي دهد که بسیاري از احکام قضائي اگر نگوییم بیش از ۵۰ درصد 
در مراجع تجدید نظر نقض مي شــوند. بنابرایــن در پیوند مفهوم عدالت 
در رســیدگي قضائــي باید تأکید کنیم که کمیت مطرح نیســت و کیفیت 
در عدالت گســتري نقش مهمي دارد. او با بیان این جمله که «هم اکنون 
در بســیاري از محاکم بدوي شــاهد آراي قوي نیســتیم»، افزود: اگر قرار 
است احکام پرونده هاي کوچک را قطعي بدانیم، با عنایت به رسم وجود 
خطا در احکام قضائي که امري طبیعي اســت، عدالت را قرباني کمّیت 
کرده ایم. او در ادامه تأکید کرد: دادگســتري مرجع رســیدگي به تظلمات 
عموم مردم است و حتي در برابر ظلمي کوچک هم باید از مظلوم دفاع 
کرد تا رفع ظلم شــود. نجفي توانا افــزود: بنابراین تصور مي کنم از لحاظ 
اســتمزاج و نوعي اخذ مشــورت درباره کلیات وجــود مرجع تجدید نظر 
براي جرائم کوچک از قضات، این موضوع از سوي رئیس محترم دستگاه 
قضا مطرح شــده اســت. البته با توجه به تجربه فعلي در حذف مرجع 
تجدیدنظر که در دادگاه ویژه رسیدگي به مفاسد اقتصادي رخ داده است؛ 
حتي افرادي که حقیقتا مجرم و مفسد اقتصادي و مستحق اشد مجازات 
هستند، با استناد به رعایت نشدن اوصاف دادرسي خود را به عنوان مظلوم 
تاریخي این شیوه دادرســي معرفي مي کنند؛ بنابراین توصیه مي شود به 
جاي ارائه این نوع پیشــنهادها، با افزایش شعب رسیدگي و تأمین حقوق 
مکفي براي قضات و کارکنان قوه قضائیه و اســتفاده از فناوري هاي نوین 
زمان دادرسي را کوتاه و دقت را فداي سرعت نکنیم. او در پایان پیشنهاد 
داد: مسلما اگر کارشناسان بي طرف مورد مشورت قرار بگیرند، مي توان از 
روش هاي کارآمد تر و به روزتر براي افزایش ســرعت رسیدگي و همچنین 

افزایش کیفیت رسیدگي استفاده کرد.
تجربه  نداشــتن در مرحله تجدیدنظر در یک برهه و حذف دادسرا در 
زماني دیگر نشــان دهنده تأثیر منفي تغییرات این چنیني بر روند دادرسي 
عادلانه و اعمال هزینه بســیار بر دستگاه قضا در درازمدت خواهد بود و 

کیفیت فداي کمّیت خواهد شد. 

بررسی پیشنهاد رئیس قوه قضائیه برای اصلاح آیین دادرسی کیفری

شرق: یک فوریت طرح تشــدید مجــازات اسیدپاشی 
هم در مجلس رأی آورد، آن  هم درحالی که تعدادی 
از قربانیان اسیدپاشــی میهمان بهارستان بودند. این 
طرح قرار است دسترســی به اسید را محدود کند و 
البته تغییراتی را هم در قانون اسیدپاشی که مربوط 
به ۳۷ ســال پیش اســت ایجاد کند. ایــن را فاطمه 
حســینی که این طرح را ارائه کرده، گفت. به گزارش 
«ایسنا»، حســینی به عنوان نماینده متقاضی بررسی 
یک فوریتی این طرح گفت که در قانون اسیدپاشــی 
به جنبه عمومی جرم توجه نشــده و امکان اجرای 
قصاص ندارد، به همین دلیل بازدارندگی لازم در آن 
دیده نمی شــود. اینها همه نشان دهنده لزوم اصلاح 

این قانون است.
 تشدید مجازات برای جلوگیری از وقوع جرم

حسینی در ادامه سیری را که طرح تشدید مجازات 
اسیدپاشی طی کرده این طور توضیح داد: نمایندگان 
برای اصلاح تشــدید مجازات اسیدپاشی در سال ۹۶ 
طرحــی را تهیه کرده اند که بــه صورت عادی اعلام 
وصول شــد و ســپس به تصویب کمیسیون حقوقی 
رسید. با گذشت حدود دو سال از آن و به دلیل حجم 
زیاد طرح های عادی هنوز فرصت رســیدگی به این 
طرح در صحن مجلس فراهم نشده است، به همین 
دلیل ما درخواســت بررســی آن را با قید یک فوریت 
مطرح کردیم. بعــد از این باید نماینــدگان مخالف 
و موافــق یک فوریت این طرح صحبــت می کردند.  
علیرضا رحیمــی، عضو هیئت رئیســه، گفت که ۵۰ 

نماینده به عنوان موافق بررســی با فوریت این طرح 
و تنها پنج نماینــده به عنوان مخالف ثبت نام کردند. 
محمد محمودی شاه نشــین در مخالفت با بررســی 
فوریت دار این طرح آن را اولویت کشــور ندانســت. 
درمقابل، غلامعلــی جعفرزاده، نماینده رشــت، از 
آمار رو به رشد جرائم اسیدپاشی و استمرار این جرم 
گفت. او تأکید کرد: «نواقص موجود در قانون فعلی 
باعث اســتمرار اسیدپاشــی شــده که باید با تشدید 

مجازات از وقوع آن جلوگیری کرد».
 میهمانان ویژه بهارستان

مجلســی ها با بررســی یک فوریتی طرح تشدید 
مجازات اسیدپاشــی موافقت کردنــد. آن میهمانان 

ویــژه ای که در صحــن حضــور داشــتند؛ قربانیان 
اسیدپاشــی. مرضیه ابراهیمــی، معصومه عطایی، 
سیدمحســن مرتضوی، مریم زمانی و دخترش، آرزو 
هاشــمی نژاد، پنج قربانی اسیدپاشی به همراه رضا 
درمیشــیان، کارگردان فیلم لانتوری و از مؤسســان 
انجمــن حمایــت از قربانیان اسیدپاشــی، به همراه 
برخــی دیگر از اعضای این انجمن میهمان جلســه 
علنــی مجلس بودنــد. برخی از نماینده هــا در این 
جمع حضور پیدا کردند تا مطالبات آنها را بشــنوند. 
به گزارش «ایســنا»، مرضیه ابراهیمــی، از قربانیان 
اسیدپاشــی های اصفهان، خطاب به فاطمه حسینی 
گفت: «من بــه نمایندگی از چهــار قربانی اصفهان 

می گویم کــه تاکنون هیــچ جوابی به مــا نداده اند 
و به رغم گذشــت پنج ســال از این حادثه دیه ای به 
ما پرداخت نشــده اســت، البته من بــه این دلیل در 
مجلس نیســتم، بلکه برای حمایت از طرح تشدید 
مجازات اسیدپاشــی در اینجا حاضر شــده ام تا بعد 
از این دیگر شــاهد چنین اتفاقاتی نباشیم». در ادامه 
زهرا ســعیدی، نماینده اصولگــرای مجلس هم که 
بــه جایگاه میهمان ها آمده بــود، خطاب به مرضیه 
ابراهیمی که نیمی از صورت خود را از دســت داده، 
گفت: «شما از دســت مجرم قِسِر در رفته ای و فقط 
یک طرف صورتت آســیب دیده است! تکلیف عامل 

اسیدپاشی چه شد». 
همین جــا بود کــه ابراهیمی از ســعیدی درباره 
حــوزه انتخابیه اش ســؤال کرد و وقتــی فهمید او 
نماینده مبارکه اصفهان است، گفت: «واقعا متأسفم 
که شما نماینده اصفهان هستید و نمی دانید عاملان 
حادثه اسیدپاشــی اصفهان هنوز مشخص نشده اند 
و به من می گویید قِسِــر در رفتــه ای!» نماینده مردم 
مبارکــه نیز در ادامــه خطاب به ابراهیمی و ســایر 
قربانیان حاضر در مجلس گفت: «ما پیشنهاد اعدام 
را در طرح تشدید مجازات اسیدپاشی داشتیم و فکر 
می کنم شــما هم همیــن را می خواهید». ابراهیمی 
اما پاسخ داد: «من شــخصا نه قصاص می خواهم، 
نه اعدام، بلکه حبس ابد می خواهم. قرار نیست این 
چرخه ادامه داشته باشد. این افراد هم از حبس ابد 

بیشتر می ترسند». 

 یک فوریت طرح تشدید مجازات اسیدپاشی در مجلس تصویب شد
میهمانان ویژه بهارستان
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